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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

While compounding is one of the major processes of word formation 

in world languages, it remains one of the most controversial linguistic 

descriptions. There are various kinds of classifications for compound 

words, and one of the most common ones is the exocentric 

compounds. In Laki, one of the languages belonging to the north-west 

branches in the Iranian language, compounding is the most important 

word formation process. The majority of its compounds are 

exocentric. The present article aims to find and analyze two types of 

exocentric compounds in the Alashtari dialect based on Bauer (2017). 

The results based on data from Laki show that Bahuvrihi exocentric 

compounds in Laki include five different structures: (1) Adj + N; (2) 

N + Adj; (3) N + N; (4) quantifier + N; (5) N + P + N. Coordinative 

exocentric compounds include two types: class-maintaining and class-

changing categories of which the former appears as (N + N) and the 

later as (V + V) or (NP + NP). The semantic analysis of the data 

reveals the effect of embodiment, metaphorical, cultural belief, and 

lifestyle of Laki speakers on the construction of exocentric 

compounds in their language. 

Article history:  

Received: 1 April 2021 
Received in revised form: 

24 April 2021  

Accepted: 13 June 2021 

Available online: 21 March 

2022 

Keywords:  
compounding, 

exocentric, 

metaphor, 

Laki Dialect,  

Alashtari. 

 

Cite this article: Naderi, F., Badakhshan, E., Korrani, A. (2022). Bahuvrihi and Coordinative Exocentric 

Compounds in Alashtari Dialect of Laki. Research in Western Iranian Languages and 

Dialects, 10 (1), 59-78.  
  

                               © The Author(s).                                                                     Publisher: Razi University.  

DOI: 10.22126/JLW.2021.4767.1517 



 

 الشتریلکی  در پایه هم و مرکزِ بهووریهی برون های تحلیل ترکیب

 3، اکرم کرانی2ابراهیم بدخشان، 1فرانک نادری

رایاناما:    .رانیا ا کرمانشااه،  ،یاسامم  آزاد دانشاااه  کرمانشااه،  واحاد  دانشکدۀ ادبیاا  و لواوا انناانی،   شناسی،  زبان ، گروهدانشجوی دکتری. 1
naderifaranak20@gmail.com 

رایاناماا:  . رانیااا ساانند ، کردسااتان، دانشااااهدانشااکدۀ زبااان و ادبیااا ، شناساای،  زبااانزبااان اناویناای و  ، گااروهاریدانشاانوینااندۀ مناا و ، . 2
ebadakhshan@uok.ac.ir 

رایاناماا:   .نرایااا کرمانشاااه، ،یاساامم آزاد دانشااااه کرمانشاااه، واحااددانشااکدۀ ادبیااا  و لوااوا اننااانی،   شناساای،  زبااان ، گااروهاسااتادیار. 3
korani222@gmail.com 

 چکیده اطلاعات مقاله

های جهان است و همواره  سازی در همۀ زبان ترکیب یکی از فرایندهای اصلی واژهاگرچه  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

ها در  برانگیزترین حوزه مورد توجهّ پژوهشگران حوزۀ صرف بوده؛  امّا هنوز یکی از بحث

هرای مرکبرب ارا ره  رده      های متعدّدی بررای واژه  بندی کنون تقسیمتوصیف زبانی است. تا

مرکز است. در زبران لکری کره     های مرکبب برون واژه ها آنانواع  ترین است که یکی از رایج

 ترین مهمهای ایرانی است، ترکیب از   مالیِ زبان - اخۀ غربی های متعلبق به  یکی از زبان

هرای ایرن زبران از نروع      ای از ترکیرب  ید و بخش عمرده آ  مار می سازی به های واژه فرایند

مرکرز در   های برون مرکز هستند. هدف پژوهش حاضر این است که دو نوع از ساخت برون

 ناسرایی و تحلیرن نمایرد.     (0271بنردی برا ر     اساس طبقهزبان لکی گویش الشتری را بر

وریهی در ایرن گرویش   مرکرز بهرو   که ترکیب برون داد ها نشان نتایج حاصن از تحلین داده

( اسرم + اسرم؛   3( اسم + صرفت؛   0( صفت + اسم؛  7دارای پنج ساختار متفاوت است:  

پایه نیرز بره دو    مرکز هم برون  ( اسم + حرف اضافه + اسم. ترکیب5نما + اسم؛   ( کمیت4 

صرورت  اسرم +     ود که اولی بره  کنندۀ طبقه و تغییردهندۀ طبقه تقسیم می حفظدستۀ کلبی 

 رود.   صورت  فعن + فعن( یا  گروه اسرمی + گرروه اسرمی( رراهر مری      ( و دومی بهاسم

هرای   ندی، مجاز، اسرتعاره،  راخ    م دهندۀ نقش بدن ها همچنین  نشان تحلین معنایی داده

مرکرز در زبران    هرای بررون   فرهنگی و سبک زندگی گویشوران الشتری بر ساخت ترکیرب 

 .هاست آن

 7422 فروردین 70 :افتیدر خیتار

 7422اردیبهشت  4بازنگری: تاریخ 

 7422 خرداد 03 :رشیپذ خیتار

  7422فروردین  7دسترسی آنلاین: 

  های کلیدی: واژه

 ، ترکیب

 ، مرکز برون

 ، زبان لکی، هاستعار

 .الشتری

. پایه در لکی الشرتری  و هممرکزِ بهووریهی  برون های تحلین ترکیب(. 7427 اکرم  ،نادری، فرانک؛ بدخشان، ابراهیم؛ کرانی: استناد

 .18-59(، 7  72 ،های غرب ایران ها و گویش فصلنامۀ مطالعات زبان

  .نویسندگان ©              نا ر: دانشگاه رازی                                                                          

DOI: 10.22126/JLW.2021.4767.1517 



 1061بهار ، 1های غرب ایران، دورة دهم، شمارة  ها و گویش فصلنامة مطالعات زبان 06

 

 دمهمق -1

 هرا  آنطروری کره یکری از      وند به دو واژۀ قاموسی با یکدیگر آمیخته می آنبا  ی است که فرایند ترکیب

خرو  تغییرر و    ای که معنایش دسرت  . واژه(15: 0221 ،7 بوی کند جرح و تعدین میدیگر را  معنای واژۀ

ی ه دو طبقرۀ کلبر  برودن بر   هسرته  دار یا بری  هسته ازنظرترکیب را  اًهستۀ ترکیب است. غالب ،گردد تعدین می

 .دی ارا ه  ده اسرت های متعدّ بندی طبقه ها آنکه برای هریک از  کنند تقسیم می 3مرکز و برون 0مرکز درون

هرای دنیرا    مرکرز در زبران   های برون ها را از ترکیب بندی طبقه ترین مهم( یکی از جدیدترین و 0271  4با ر

 6پایره  هرم و  5دسته تقسیم کرده است کره بهرووریهی   مرکز را به پنج های برون ترکیب وی. ارا ه داده است

ارا ره  نو رتار پریش رو     (7-0 ها در بخش  ، تعاریف این ترکیبهستند ها آندو دستۀ مهم و پرکاربرد از 

  ده است.

در زبران   پایره  هممرکز بهووریهی و  های برون ترکیب معنایی و صوری هدف پژوهش حاضر بررسی

ویرژه در   های ایرانی است که در مناطق غربری کشرور و بره    ی یکی از زباناست. زبان لک الشتر ۀگون لکی

( 860: 7393های لرستان، کرمانشاه، ایلام و همردان گویشروران زیرادی دارد. دبیرمقردم       مناطقی از استان

  رما  غربری  داند که در مناطق  رما  و   های ایرانی می زبان  مالیِ - ق به  اخۀ غربیزبان لکی را متعلب

های کرمانشاه، ایلام و همردان بره آن    در مناطقی از استان نیهمچنآباد و  ن لرستان، در مناطقی از خرماستا

سرازی اسرت و    واژه فراینرد  تررین  مهرم های دنیا، ترکیب   ود. در زبان لکی نیز مانند سایر زبان گفتگو می

 هستند. مرکببهای این زبان کلمۀ  هی از واژهتوجّ  تعداد قابن

در  پایره  هرم مرکرز بهرووریهی و    های برون ترکیب( 7 از  اند عبارتصلی پژوهش حاضر های ا پرسش

هرا برا فرهنرس، سربک زنردگی و       ( ارتباط معنایی این نوع ترکیب0 هایی دارند.  لکی الشتری چه ساختار

 محیط اجتماعی گویشوران الشتری چگونه است.

فی خواهرد  تفصین معرب وم مقاله بهدر بخش د که( است 0271چارچوب نظری پژوهش رویکرد با ر  

انرد، یکری    دسرت آمرده   مرکزی است که از دو مأخذ به برون مرکببهای  های پژوهش  امن واژه  د. داده

(. 7392 کیرانی کولیونرد،    نامرۀ لکری   فرهنرس و واژه زبانان و دیگری کتراب دوجلردی    ۀ لکگفتار روزمرب

                                                                                                                                                          
1. G. Booij 

2. endocentric 

3. exocentric 

4. L. Bauer 

5. bahuvrihi compounds 

6. coordinative compound (or co-compounds) 
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الشتری است، از  مّ زبانی خرود نیرز بررای     ۀلکی گونکه یکی از نگارندگان مقاله گویشور زبان  کهازآنجا

هرا    مرکز از سایر انواع ترکیرب  های برون ها بهره برده است. برای تشخی  واژه اعتبارسنجی و ارزیابی داده

ای روی آن دارد. ایرن   ویرژه  تأکیرد ( 0271استفاده  ده است که با ر   « مو رآزمون زی»نام  از معیاری به

 فی و توصیف خواهد  د.معربپژوهش حاضر   آزمون در بخش دوم

 برا  مررتبط  یهرا  پرژوهش  اختصرار  در ادامۀ این بخرش بره  . است چهار بخش  امنجستار پیش رو 

ترکیرب و   فراینرد ( بره  0271دوم، رویکررد برا ر     بخرش در   ود. میمرور  مرکز برون مرکبب های ترکیب

 بخرش  در فری خواهرد  رد.   مرکرز معرب  ی برونها تر ترکیب طور خاص بندی وی از انواع ترکیب و به طبقه

بخرش   در. د  رد خواهر  نیر تحلصروری و معنرایی    ازنظر یلک زبان در مرکز  برون مرکبب های واژه سوم،

 .دو  می  ارا ه پژوهش یریگ جهینتچهارم، 

اسرت. تنهرا در    ای صورت نگرفتره  ترکیب در زبان لکی تاکنون پژوهش قابن ملاحظه فراینددرمورد 

ی بره موضروع ترکیرب مشراهده     هایی مختصر و کلب های لکی ا اره ستور زبان یا فرهنس لغتهای د کتاب

تکرراری   های ترکیب در زبان لکی را  امن ترکیب تکراری و ترکیب غیر ( قالب7390زادپور  آ. گردد می

  رود و واژۀ جدیردی   داند. منظور از ترکیب تکراری این است که یک اسم یا صفت یا فعن تکرار می می

تکرراری دو یرا چنرد     غیر مرکبب. در واژگان (گلی گن / gol goli/ یا ،(پاره پاره / kot kot/سازد، مانند  می

 سازند: گیرند و واژۀ جدیدی می تکواژ متفاوت کنار هم قرار می/ واژه

 منقن(  آتش/ taʃ maxal/مانند  ،اسم + اسم: اسم -

 (تکلف گردن / mel qowin/مانند  ،اسم + صفت: صفت -

 (سفیدکوه / /espe qwiمانند  ،صفت + اسم: اسم -

 (گو دروغ / deruzen/مانند  اسم + بن مضارع: اسم، -

 (پسند د  / xodɑ xɑ/اسم + بن مضارع: صفت، مانند  -

خرام بررای سراختن     موادّ عنوان بهکند که در آن واژگان  ی تعریف میفرایند( ترکیب را 7394 هسواری  

 ؛ رود  نمری  درکتک اجرزا    ترکیب از معنی تک روند و در این حالت معنی کنب ر میکا های جدید به واژه

الگروی   هفرت  رود.  هسرواری ترکیرب در زبران لکری را دارای       بلکه معنای جدیدی از آن استنباط می

 داند: متفاوت می

 (ساقدو  / pɑ büɪ/مانند  مرکبباسم + اسم: اسم 

 (آخرین فرزند / demɑ zɑ/مانند  مرکببصفت / + بن فعن: اسم صفت
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 (سراب / særd ɑw/مانند مرکببصفت / صفت + اسم: اسم

 (سرد دمَ / henɑ se/مانند  مرکبباسم / اسم + صفت: صفت

 (داری مردم / pejɑ dɑri/ مانند  مرکبب/ اسم + بن فعن + تکواژ ا تقاقی: اسم مشتق

 (چینی سخن / vet vet/مانند  مرکببفعن + فعن: اسم 

 (مردآزما / dʒuwɑn ɑzemɑ/مانند  مرکبباسم صفت + فعن: 

 ناسی واژگان زبان لکی اختصراص دارد،   که به ریشه فرهنس باساک( در مقدمۀ کتاب 7395غلامی   

 =ʒæn bɑwɑرا  رامن ترکیرب اضرافی      هرا  آنکنرد و   مری ای مختصر  ا ارهبه انواع ترکیب در این زبان 
( و مورچرۀ قرمرز  = miruʒ süræ(، ترکیرب وصرفی    بابا زن= bɑwɑ ʒæn(، ترکیب اضافی مقلوب  بابا زن

 داند. ( میمورچۀ قرمز= süræ miruʒترکیب وصفی مقلوب  

ای  اهتمرام ویرژه   مرکبرب های  بندی واژه پژوهشگران حوزۀ صرف فارسی نیز به بحث ترکیب و طبقه

 تروان بره   مری  هرا  آن ترین مهمده است که از   ترکیب در زبان فارسی چند کتاب چاپ  ۀنیدرزماند.  دا ته

( 7389( و فر ریدورد   7394و  7380(، طباطبرایی   7310(، مقربری   7964  7 رکی  (،7341پرور    خیام

بررسری   0فارسی را در چارچوب نظریرۀ ایکرت تیرره    مرکبب( اسم و صفت 7380طباطبایی   ا اره کرد.

سی را ارا ره کررده اسرت    فار مرکببکلمۀ  (02222 ( نتایج حاصن از بررسی 7394طباطبایی  . کرده است

ساختار ترکیبی در این زبان کشف و تحلین نموده است. وی عقیرده دارد کره از رهگرذر    چهن و حدود  

 .های واژگانی ساخت از همۀ مقولههایی  واژهتوان   ترکیب می فرایند

 دربارۀ ترکیب در زبان فارسی صورت گرفتره اسرت   دیگری نیزمطالعات  گفته، پیشموارد  برافزون  

 ا راره کررد.   (7395( و پور راهیان و همکراران    7389عاصری و بدخشران    به توان  می ها آنن ایمکه از 

مرکرز زبران فارسری ارا ره      مرکرز و بررون   درون مرکبرب هرای   لمهاز کتوصیفی ( 7389 عاصی و بدخشان 

هرای    ان واژه. آنر انرد  دادهارا ره   (0220  3هسرللمث و ( 7983با ر  دهند که مطابق با توصیفی است که  می

 تقسریم  5متروازن  و 4دوسرویه  مرکز، درون مرکز، برون گروه چهار به فارسی را برپایۀ هستۀ ترکیب، مرکبب

 و ایرن ارجحیرت را یکری از     نشران دانسرته   ت بسرامد براب بری   علبر  مرکز را به های درون ترکیبو اند  کرده

را تحلیرن   فارسی مرکز  برون مرکببای ه ( ساخت7395دانند. پور اهیان و همکاران   های زبان می جهانی
                                                                                                                                                          
1. M. Shaki 

2. X-bar Theory 

3. M. Haspelmath 

4. apositional 

5. dvandva 
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کری بره سراختار    مرکزبودن ترکیب در زبان فارسی وابسرته و متب  اند که برون و نشان دادهاند  و بررسی کرده

 است.وابسته بلکه به دامنۀ ارجاع ترکیب  ؛اجزا  ترکیب نیست

هرای   و سرایر زبران   ها در زبان انگلیسی  ناسان و پژوهشگران حوزۀ صرف درمورد انواع ترکیب زبان

 چهرار  بره  را مرکبرب  های واژه یی،معنا اریمع یبرمبنا( 7983  با راند.  ای انجام داده غربی مطالعات گسترده

هرایی   آنرا  مرکرز  درون مرکبب های واژه یو. کند یم یبند طبقه متوازن و بد  مرکز، برون مرکز، درون ۀدست

( در این قسرمت از دو  7983گیرد. با ر   آن قرار می ۀهست 7در  مو  معنایی مرکبب ۀکه تمام کلم داند می

 beehive در hiveواژۀ  بررد.  نرام مری   (صندلی راحتری   armchairو  (کندوی زنبورعسن  bee hiveمثا  

 ییهرا  آنمرکز را  برون های واژه او همچنین، ؛نوعی صندلی است armchairدر  chairنوعی کندو است و 

 highbrowپوسرت( و    سرر   redskinماننرد  ؛ گیرنرد  ی هسرته قررار نمری   کره در  رمو  معنرای   داند  می

توانرد در   نمری  پیشرانی(   brow پوسرت( و   skin هرای  همعنایی نیستند و واژ 0پذیر که ترکیب( رو نفکر 

 ها هسته با د. آن

کننرده برقررار    وصریف ت - هسرته ۀ رابطر مرکز  برون ترکیب که بین اجزای معتقد است (7993  3کاتامبا

هرای   عنای واژهکه م دارد ارهار میوی . نیست سبز ۀمعنی خان به «گلخانه»  green house امثبرای ، ستنی

ثبرت   واژگران ههنری  کلمات باید در  که اینینا بر استخود دلیلی مرکز  فاف نیست و این  ونرب مرکبب

 ،مرکرز  بررون ، مرکرز  ۀ دروندسرت چهرار  بره  معنایی  ازنظررا  مرکببکلمات ( 7983 همانند با ر . وی  وند

مرکرز و متروازن    برون ،مرکز ندرووع به سه نرا  مرکببکلمات  (7998  4فابکند.  بد  تقسیم می و متوازن

  مرکز جایگاه هسرته، در هرر زبرانی مشرخب     درون مرکببوی در کلمات  باور بهکند.  تقسیم می پایه همیا 

 دسرته چهرار  بره  معنرایی   ازنظرر را  بمرکبر ( کلمرات  7983هماننرد برا ر    نیرز  (  0220هاسللمث   .است

معنرایی   مرکز را فاقد هسرتۀ  ونرب مرکبببد  تقسیم کرده است. وی کلمات  و متوازن ،مرکز برون، مرکز درون

 است. آن گیرد که در خارج از ای قرار می در  مو  هسته مرکبباست که کلمۀ باور دانسته و بر این  

 چارچوب نظری پژوهش -2

سرازی   سرازی. واژه   ود، یکی تصریف و دیگرری واژه  (، صرف به دو  اخه تقسیم می7983با ر   نظر از

خود به دو  اخۀ ترکیب و ا تقاق قابن تقسیم اسرت. نمرودار زیرر جایگراه ترکیرب را در حروزۀ        ۀنوب به
                                                                                                                                                          
1. hyponym 

2. compositional 

3. F. Katamba 

4. N. Fabb 
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 دهد. صرف نشان می

 
 (30 :1893. جایگاه ترکیب در صرف )بائر، (1)شکل 

مرکرز، متروازن و    مرکرز، بررون   لحاظ معنایی بره چهرار دسرتۀ درون    به را مرکببهای  ( واژه7983با ر   

مرکرز در   برون مرکببهای  حاضر فقط به بررسی واژه پژوهش ازآنجاکهبد ( تقسیم کرده است.  دوسویه 

هرای   بنردی ترکیرب   کنیم و تنها بره دسرته   نظر می ها صرف زبان لکی اختصاص دارد، از سایر انواع ترکیب

ی هستند که فاقد هسرتۀ معنرایی بروده و کلمرۀ     مرکببمرکز، کلمات  های برون دازیم. ترکیبپر مرکز می برون

 گیرد که خارج از آن است. ای قرار می هسته معنایی در  مو  مرکبب

 مرکز ازدیدگاه بائر برون های ترکیب -2-1

مرکرز،   بررون  ایرۀ پ هرم را به پنج دسته تقسیم کرده اسرت: بهرووریهی،    مرکز های برون ترکیب (0271  با ر

 .3استعاری ای 0اجتماعی،   زبانیمرکز در اثر تحوّ ، برون7ترکیبی

 یهیورهای بهو ترکیب: الف

رود که نروعی   کار می به هایی برای ا اره به ترکیببیشتر ای به زبان سانسکریت است که   بهووریهی کلمه

دارد کره دم  ا راره  مراهی   ینوع  بهرد( ز  دمُ yellowtail ود. برای  مشاهده می ها آنرابطۀ جز  و کن در 

ا بر کرن مراهی دبلرت    امّ ؛کند گرچه فقط به زردی دمُ ماهی ا اره می مرکببآن زردرنس است. این کلمۀ 

دارنرد  برا ر،   ا راره   زیرا به مملروک  ؛گویند های ملکی می ها را گاهی اوقات ترکیب این نوع ترکیب دارد.

ا اره به دمُ ماهی دارد که مملوک است و خرود مراهی مالرک آن.     yellowtail(. در مثا  قبلی، 65: 0271

در زبران فارسری کلمرۀ      امثر بررای  ؛  رود  ها، از جز  برای ا اره به کن اسرتفاده مری   نوع ترکیبدر این 

 ا بر کرنب امّ ؛ ود سینه( ا اره می است که در آن تنها به جز ی از بدن پرنده  بهووریهی یترکیب« سر  سینه»
                                                                                                                                                          
1. synthetic compound 

2. exocentricity by language change or social change 

3. metaphorical compound 
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« سرر   سرینه »توانند اسم و هم صفت با ند. بررای مثرا     هم می های بهووریهی لت دارد. ترکیبپرنده دب

هرای   ( ترکیرب 0271برا ر    براور  بره «(. دراز روبراه دم »در عبارت  مثلاًصفت است  « دراز دمُ»اسم است و 

 توانند به چهار صورت با ند: ساختمان می ازلحاظ بهووریهی

 .کلفت از، گردندر سفید، لنس اسم + صفت: چشم •

 .قد صفت + اسم: بلندقامت، سفیدبخت، کوتاه •

 .دست اسم + اسم: خارپشت، سس •

 .راه نما + اسم: چهارپایه، دوکابین، سه کمیت •

 مرکز برون پایة هم های ترکیب: ب

( نکترۀ  83: 0271برا ر    براور  هسرتند. بره   پایره  همهای  ای از ترکیب مرکز زیرطبقه برون پایۀ همهای  ترکیب

دو عنصرر وجرود دارد کره هرر دو در یرک       ها آناین است که در ساخت  پایه همی درمورد ترکیب اساس

تواننرد از مقولرۀ    مری  پایه همهای  پیرو یا وابستۀ دیگری نیست. ترکیب ها آناز  کی چیهسطح قرار دارند و 

در زبران فارسری   های فارسی این نوع ترکیرب   ا بسامد اسم بیشتر است. مثا امّ ؛اسم، صفت یا فعن با ند

 (. همرۀ ایرن  90: 7389  رقاقی،  « ترکره  وسفید، تخم  وورسم، سر   ، اسمربرنجی،  گن کاه»از  اند عبارت

 کیر  چیهر  ،مرکز هسرتند  که از نوع برون یا هیپا همهای  مرکز هستند. در ترکیب درون پایۀ همها از نوع  مثا 

یرت ترکیرب بره مفهرومی غیرر از      کنند و کلب از دو عنصر موجود در ترکیب نقش هستۀ ترکیب را ایفا نمی

کنرد:   مرکز را به دو دسته تقسیم می برون پایۀ همهای  ( ترکیب0228با ر  مفاهیم موجود در آن ا اره دارد. 

کنار هرم قررار    پایه هممرکز  . وقتی که دو اسم در قالب ترکیب برون0و تغییردهندۀ طبقه 7طبقه کنندۀ حفظ

ا مردلو  کرن   امّر ؛ نامنرد  طبقه مری  ۀکنند را حفظترکیب از مقولۀ اسم با د آن  گیرند و واژۀ حاصن از این

 از عنصرهای سازندۀ آن نیست.   کی چیهترکیب زیر مو  

و دیگرری ]فعرن +    دهد که یکی ]اسم + اسم[ مثا  ارا ه می با ها را ( دو نوع از این ترکیب0228با ر   

زندۀ آن برا مقولرۀ اجرزای سرا     مرکبرب ولرۀ واژگرانی واژۀ   مق پایه هممرکز  اگر در ترکیب برون .است فعن[

هرا ترکیرب    ترین نوع این ترکیب ( رایج0228اعتقاد با ر   نامند. به دهندۀ طبقه میآن را تغییر ،متفاوت با د

بره   پایره  هرم ترکیرب دو فعرن    اوقرات  یبعضر  ود.  منجر می مرکببدو صفت است که به ایجاد یک اسم 

  ود. مرکز منجر می گیری اسم یا صفت برون  کن

                                                                                                                                                          
1. class-maintaining 

2. class-changing 
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 ترکیبی های ترکیب: ج

دسرته از    روند، بره آن   نامیرده مری  نیرز  های ثانویه   فعلی یا ترکیب های ترکیبی که گاه ترکیب های ترکیب

د. این موضروع  نیک فعن و یک موضوع فعن حضور دار ها آند که در ساخت  و هایی اطلاق می ترکیب

مرکرز اسرت، یعنری     هرای ترکیبری بررون    ترکیرب مردّ نظرر   ا مفعو  آن است. در اینجر  ه عمدطور  بهفعن 

 ؛(66-65: 0271ترکیرب زیر رمو  آن با رد  برا ر،      هایی که  امن هیچ عنصری نیستند که کرنب  ترکیب

هرا از   تررین مثرا    برا ر  رفاف   براور  فارسی. بره « خوار مورچه»انگلیسی یا واژۀ  buzz-killبرای مثا  واژۀ 

وجرود دارد، ماننرد    er–پسوند ا رتقاقی   ها آنهستند که در  ییها آنلیسی در زبان انگ یهای ترکیب ترکیب

coal-miner  وbus-driver. 

 ل اجتماعیزبانی یا تحوّتغییرات در اثر  مرکزیت برون: د

ای  بت اجتمراعی بره واژه  در اثرر تغییررات زبرانی یرا تحروّ      ه ود که یک واژ موارد مشاهده می برخیدر 

کند و از آن برای ارجاع بره مصرداق    . در این موارد، استفادۀ از یک واژه تغییر می ود مرکز تبدین می برون

 ود. بررای مثرا     مرکز می بلکه برون ؛مرکز نیست ، آن واژه دیگر درونهکنیم و درنتیج جدیدی استفاده می

  نوعی  ریرینی خمیرری( از   marshmallowتاب( و   کرم  ب glow-wormهای  در زبان انگلیسی واژه

 (.61-66: 0271این نوع هستند  با ر، 

 یاستعار های بیرکتـ: ه

آن ترکیرب   ،دارای معنرای اسرتعاری با رد    7گرر  توصریف  عنصرر غیرر   مرکببت یک کلمۀ وقتی در ساخ

گرر باعرث     ود. این درحالی است که وجود معنای استعاری در عنصر توصیف مرکز می خود برون هخودب

 بخراری(  پایره، پریش    سره   firedogو  گرن آبلره(   buttercupهرای   ژه ود. وا مرکزبودن ترکیب نمی برون

تواننرد   مینیز   4و کنایه 3، مجاز0بر استعارهافزون مرکز استعاری هستند.   های برون انگلیسی از نوع ترکیب

 (.68: 0271ها  وند  با ر،  ترکیب از باعث ایجاد این نوع

 آزمون زیرشمول -2-2

آمد، بایرد دیرد کره     (7-0 مرکز که در بخش  درون مرکببهای  گانۀ با ر از واژه جبندی پن از ارا ۀ طبقهپت 

                                                                                                                                                          
1. non-modifying element 

2. metaphor 

3. metonymy 

4. irony 
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دهرد. برا ر    را از هم تشخی  مری  ها آن ود و  مرکز تمایز قا ن می مرکز و درون بین واژۀ برون چگونهبا ر 

7ر مو یز آزموننام  ( برای این منظور از معیاری به0271 
ی  کنرد و براسراس آن بره تشرخ     می استفاده 

 ؛ودر مری  مار  بههسته   millانگلیسی،  windmillدر واژۀ  ،این معیارطبق پردازد.   می مرکز برون های واژه

ا در امّر  ؛عبارت دیگر، آسیاب بادی نروعی آسریاب اسرت    به ؛است« آسیاب»زیر مو  « آسیاب بادی»زیرا 

« سرر »زیر رمو  مفهروم    ایرن ترکیرب   زیرا مفهوم کرنب  ؛استهسته  headتوان گفت  نمی eggheadواژۀ 

مرکرز و   هرای درون  ( برین ترکیرب  7935  0نیست. همین معیار زیر مو  برود کره باعرث  رد بلومفیلرد     

 «4نروعی از »ین معیار را برا عنروان   ( هم7981  3بزم به هکر است که هادسونمرکز تمایز قا ن  ود.  برون

 مطرح کرده است.

 ها تحلیل داده -3

و  دن رو  بنردی و تحلیرن مری    طبقه (0271و  0228  با ردیدگاه  براساسا ه داده پژوهش،در این بخش از 

صروری و معنرایی بررسری     ازلحراظ ی لکر  زبران  در پایه هم و یهیبهوورمرکز  برون مرکبب یها واژه انواع

 د. و می

 بهووریهی های ترکیب -3-1

؛  رود  اهده مری های بهووریهی نروعی رابطرۀ جرز  و کرن مشر      در ترکیب ه  د،گفت تر پیشطور که  همان

 ود که کلیرت ترکیرب برر آن     عبارت دیگر، در عناصر سازندۀ ترکیب به یک جز  از مفهومی ا اره می به

و طبقۀ واژگرانی اجرزای سرازنده     ساختمان صرفی ازنظر های بهورویهی در زبان لکی دبلت دارد. ترکیب

 . ود هایی بررسی می  همراه با مثا ها آن ود که درادامه هر یک از  به چند دسته تقسیم می

 ترکیب اسم + صفت -3-1-1

عنصرر   عنصر او   معمو طور  بهکنندۀ عنصر او  است و  در ترکیب ]اسم + صفت[، عنصر دوم توصیف

، برای مثرا   ؛کند یا آن را توصیف می بر آن کن دبلت دارد مرکبباسمی( جز ی از یک کن است که واژۀ 

انسران اسرت کره کلیرت ترکیرب بره آن        ۀ او  عضوی از انردام  دهان + پهن( واژ dæm-veɫɑدر ترکیب 

کررد   پهن( اسرتفاده   آدم دهان ʔɑjæm dæm-veɫɑهمچون توان از عبارتی  دبلت دارد. به همین خاطر می

                                                                                                                                                          
1. hyponymy test 

2. L. Bloomfield 

3. R. A. Hudson 

4. kind of 
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یرت یرک   نیز برای ا اره به کلب ben-sürیک کن است. در ترکیب  مثابۀ به ɑjæmجز ی از  dæmکه در آن 

هرای   کره در بعضری از ترکیرب   گفته  ود آن برجسته  ده است. بزم است گیاه خاص، قرمزبودن ریشۀ 

بره مفهرومی جردا از     بلکره  ؛بهووریهی با ساختار ]اسم + صفت[ عنصر اسمی جز ی از یک کرن نیسرت  

 bezæ-læræدر زبان لکی امرروزه  رفاف نیسرت، ماننرد      ها آنمفهوم کن ترکیب ا اره دارد و ارتباط بین 

 هایی از ترکیب بهووریهی با ساختار ]اسرم  مثا ( 7 در جدو  است.  یجغد کوهای معن + بغر( که به  بز

 [ ارا ه  ده است.  + صفت

 [صفت اسم +]ساختار ترکیب بهووریهی با  .(1)جدول 

 معنای ترکیب معنای اجزاء سازنده (N + A) اجزاء سازنده واژة لکی

sær-bærz (A) sær + bærz سرافراز سر + بلند 

dæm-welɑ (A) dæm + welɑ عرضه بی دهان + پهن 

pɑʧek-sé (A) pɑʧek + sé بد گون پا + سیاه 

mel-qoin (A) mel +  qoin زورگو گردن + کلفت 

hon-hɑwon (A) hon + hɑwon  نواز مهمان باز د خانه + دست و 

dæs-kol (A) dæs + kol قدکوتاه دست + کوتاه 

dæm-gæn (A) dæm + gæn ریخت بی دهان + ز ت 

pet-gæn (A) pet + gæn اخمو؛ بدعنق بینی + ز ت 

guʃ-bæl (A) guʃ + bæl دارای گو  بزرگ گو  + برجسته 

ben-sür (N) ben + sür نوعی گیاه بنُ + قرمز 

bezæ-læræ (N) bezæ + læræ جغد کوهی بز + بغر 

اسرتفاده در ایرن    هی از اسامی موردتوجّ  ، بخش قابندریافتتوان  های جدو  می طور که از داده همان 

ها اسامی مربوط به اعضا و جوارح بدن انسران هسرتند کره برا یرک صرفت خراص ترکیرب          نوع ترکیب

از پرت   هرای انسران دبلرت دارد.     حاصرن از آن بره یکری از صرفات و ویژگری      مرکبب وند و واژۀ  می

 هرا  و گیاهان است. واژۀ حاصن از این ترکیبجانوران  های ندامق به اهای انسان، بیشترین بسامد متعلب اندام

، اسرت نیرز از مقولرۀ صرفت     هرا  آنیکی از اجزای سازندۀ  ازآنجاکهو  استاز مقولۀ صفت  ه عمدطور  به

ا هسرتۀ نحروی دارد و   امّر  ،مرکرز اسرت(   بررون  توان گفت این نوع ترکیب گرچه هستۀ معنایی ندارد  می

هرا از   در بعضی موارد واژۀ حاصن از ایرن ترکیرب   اگرچهود. ر می مار  بهعنصر صفت هستۀ نحوی آن  

 ا بسامد این اسامی کمتر از بسامد صفات است.امّ ؛مقولۀ اسم است
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 صفت + اسمترکیب  -3-1-2

در ایرن نروع   خورد.  چشم می به نیزساختار ]صفت + اسم[ مرکز بهووریهی لکی  های برون ن ترکیبایمدر 

اجزای سازندۀ ترکیب رابطۀ صفت و موصوف برقرار اسرت و عنصرر    بین ،ها نیز مشابه مورد قبلی ترکیب

-bælæhمثرا ، در واژۀ  رای بر  ؛اسرت یت ترکیب اسمی به جز ی از یک کن ا اره دارد که مورد دبلت کلب

mel  )عنصر اسمی  برجسته + گردنmel   صفت با کهbælæh از بردن انسران    ی ود عضرو  توصیف می

تروان معنرای    ، مری جره یدرنترود.  کار مری  انسان به صفتی برای ا اره به آن منزلۀ به مرکبباست و این واژۀ 

البتره در اینجرا معنرای     ؛«انسانی که گرردن برجسرته دارد  »را به این صورت بیان کرد: یاد ده  ی ترکیبکلب

بودن اسرت. در   معنای نترس و  جاع طور استعاری به دا تن به گردن برجسته ود و  ده میدی نیزاستعاری 

 های بهورویهی دارای ساختار ]اسم + صفت[ در لکی ارا ه  ده است. چند مثا  از ترکیب (0 و  جد

 [اسم صفت +]ساختار  ترکیب بهووریهی با .(2)جدول 

 معنای ترکیب معنای اجزاء سازنده (A + N) اجزاء سازنده واژة لکی

bælæh-mel (A) bælæh + mel جاع برجسته + گردن  

göre-deɫ (A) göre + deɫ  سنگد  بزرگ + د 

tærk-telɑ (A) tærk + telɑ اندام خو  بغر + طلا 

buræ-pijɑ (N) buræ + pijɑ اصالت فرد بی خاکستری + مرد 

xoʃ-ʃir (N) xoʃ + ʃir گیاه پنیرک خو  +  یر 

هسرتند  مرکز  های دارای ساختار ]صفت + اسم[ در لکی از نوع درون ر واژهبیشت بزم به هکر است که  

هرا عنصرر او  کره از     ود. در این نروع ترکیرب  ر می  مار هب و عنصر اسمی هستۀ نحوی و معنایی ترکیب 

 ؛آینرد  مری  حسراب  بره از نوع وصفی مقلوب  جهیدرنتکند و  مقولۀ صفت است، عنصر دوم را توصیف می

آن را توصریف    ʔespé اسرت و صرفت   kweهسرته اسرم    سرفید + کروه(   / ʔespé kwe/برای مثا ، در 

 ( نیز عنصر دوم هستۀ معنایی و نحوی ترکیب است.سیاه + پرنده  sé kærgکند. در  می

 ترکیب اسم + اسم -3-1-3

در  .دی داربسریار  یرت  مرکز زبران لکری اهمّ   های بهووریهی برون ساختار ]اسم + اسم[ نیز در بین ترکیب

دار   نحروی هسرته   ازنظرر  جهیدرنتلۀ اسم است و ها از مقو واژۀ حاصن از این نوع ترکیببسیاری از موارد 

در سرایر مروارد واژۀ حاصرن از ترکیرب از مقولرۀ      هستند.  مرکز معنایی برون ازنظرولی  ؛وندر می مار  به

هرا در   واژههرایی از ایرن    مثرا  آینرد.   مری  حساب بهنحوی نیز فاقد هسته  لحاظ از جهیدرنتصفت است و 

 آمده است. (3 جدو  
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 [اسم + اسم]ساختار کیب بهووریهی با تر .(3)جدول 

 معنای ترکیب معنای اجزاء سازنده (N + N) اجزاء سازنده واژة لکی

berinʤ-dɑs (N) berinʤ + dɑs بومادراننوعی گیاه خو بو برنج + داس ، 

bezæ-riʃæ (N) bezæ + riʃæ نوعی گیاه تزیینی بز+ ریشه 

bæn-deɫ (N) bæn + deɫ  جگرگو ه اتصا  + د 

bærg-ʧu (N) bærg + ʧu کوبیدن ای برای خرمن وسیله برگ + چوب 

dæs-piʧ (N) dæs + ǵiʧ بهانه دست + پیچ 

bɑwɛn-bowi (N) bɑwɛn + bowi مراسم پاگشا خانۀ پدری + عروس 

tok-pɑ (N) tok + pɑ زمان بسیار کوتاه نوک + پا 

xæm-bɑr (A) xæm + bɑr سوگوار غم + بار 

dærdæ-bɑr (A) dærdæ + bɑr مریض درد + بار 

xæmæ-ræʃdæ (A) xæmæ + ræʃdæ بد انت غم + طالع 

دهنردۀ     با دو جز  اسمی تشرکین دارای ارتباط دور یا نامشخب معمو طور  بهاسم حاصن از ترکیب  

 berinʤ-dɑsهرای   بررای مثرا ، در واژه   ؛ رود  مشاهده می ها آنآن است و در مواردی مفهوم  باهت در 

گیاه ا اره دارند، رابطۀ معنایی بین اجزای سازندۀ ترکیب با اسم حاصرن   ینوع بهکه هر دو   bezæ-iiʃæو

توان به وجود نوعی رابطرۀ   ، میاست جگرگو همعنای  که به bæn-delا در واژۀ امّ؛   استاز آن نامشخب

 استعاری قا ن  د.

از مقولرۀ   (3 ترا   (7 ی که در جردو   مرکببهای  یعنی واژه گفته، پیشهای حاصن از سه ساختار  صفت 

ا راره کررده    هرا  آن( به 0228وند که با ر  ر می مار  بههای بهووریهی وصفی   صفت هستند، جز  ترکیب

گیرری صرفتی    (، اگر ترکیب یک صفت و یک اسم یا ترکیب دو اسرم بره  رکن   0228با ر  باور  به است.

گویند. بررای مثرا ،    می 7آن را بهووریهی وصفیکار رود  منجر  ود که برای توصیف یک مرجع غایب به

از این نوع اسرت، زیررا سراختار ]صرفت + اسرم[ دارد و بررای توصریف         (بغر + طلا  tærk-telɑکلمۀ 

 رود که درواقع مرجع غایب است. کار می انسانی به

 نما + اسم کمیتترکیب  -3-1-0

مرکزی اسرت کره معنرای آن را     اژۀ برون[ است و حاصن آن و+ اسم ]عددساختار این نوع ترکیب دارای 

 ؛یسرت ن«  ش ترا بسرت  »معنای  به ʃæʃ-bæsبرای مثا ، واژۀ  ؛ا  تشخی  داد توان از اجزای سازنده نمی

دی از هرای متعردّ   اسرت. مثرا    «غسن و  ستشو»معنای  به hæft-ʔɑwمعنای کامن و تمام است. یا  بلکه به
                                                                                                                                                          
1. adjectival bahuvrihi 
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تواند از مقولرۀ صرفت    واژۀ حاصن از این ترکیب میاست. مرکز در جدو  زیر آمده  این نوع ترکیب برون

 یا اسم با د.

 + اسم[   نما ساختار ]کمیتبا ترکیب بهووریهی . (0)جدول 

 معنای ترکیب معنای اجزاء سازنده (Q + N) اجزاء سازنده لکی    واژة

ʃæʃ-bæs (A) ʃæʃ + bæs کامن و تمام  ش + بست 

ʃæʃ-bæn (A) ʃæʃ + bæn محکم  ش + بند 

ʃæʃ-mel (A) ʃæʃ + mel نیرومند  ش + گردن 

ʃæʃ-gordælæ (A) ʃæʃ + gordælæ نیرومند  ش + کلیه 

hezɑr-piʃæ (N) hezɑr + piʃæ صندوق هزار + وسیله 

hæft-kæʃ (N) hæft + kæʃ تودرتوهای  کوه هفت + کوه 

hæft-ʔɑw (N) hæft + ʔɑw غسن هفت + آب 

hæft-qəlfi (A) hæft + qəlfi محکم اریبس هفت + قفن 

hæft-gəju (A) hæft + gə.u جان سخت هفت + جان 

hæft-sær (N) hæft + sær اختاپوس هفت + سر 

hæft-xɑ  (A) hæft + xɑl  باز دغن هفت + خا 

hæft- əjæli (N) hæft + pəjæli اجداد؛ قوم و خویشان هفت + پهلو 

jæ-gær (A) jæ + gær  + جوجل  عبه/  اخهیک 

دهد که در ساختار ]عردد + اسرم[ اعرداد  رش و      نشان میباب های هکر ده در جدو    مشاهدۀ مثا  

هرای مفهرومی مختلرف     هرایی از حروزه   با اسرم  ها آنهفت از بسامد بسیار زیادی برخوردارند و همراهی 

بره تشرکین    ن(جرا و گردن، کلیه، سر، پهلو  همچون خصوص مفاهیم مرتبط با انسان و اعضای بدن او  به

گردد. بسامد بابی دو عدد  ش و هفت را  اید بتوان نا ری از قداسرت    مرکز منجر می های برون ترکیب

زبان دانست. استفاده از این دو عدد که پشرت   یت این دو عدد در فرهنس و عقاید مذهبی مردم لکو اهمّ

بررای  ؛ کنرد  گویشوران لکی تداعی مری بودن را در ههن  نوعی مفهوم فراوانی یا کافی سر هم نیز هستند، به

پراک و   کراملاً  ،دنیت یا کثیفی را هفت بار برا آب بشرو  ر عامه وجود دارد که وقتی چیز نجاین تصوّ  امث

 .بودخواهد  در بابترین سطحامنیت آن  ،ای  ش قفن زده  ود  ود. یا وقتی بر در خانه مطهر می

 اسم ترکیب اسم + حرف اضافه + -3-1-6

ن از سه عنصر ]اسم + حررف  مرکز بهووریهی در زبان لکی ساختار متشکب از ساختارهای برونیکی دیگر 

نکتۀ مهم در این نروع  اضافه + اسم[ است که واژۀ حاصن از آن ممکن است از طبقۀ صفت یا اسم با د. 

 wæ ردۀ حررف اضرافۀ      وند که صورت کوتراه  راهر می æها این است که فقط با حرف اضافۀ  ترکیب
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 .استدر فارسی( « با»یا « به»معنای   به

 ساختار ]اسم + حرف اضافه + اسم[ترکیب بهووریهی با  .(6)جدول 

 معنای ترکیب معنای اجزاء سازنده (N + P + N) اجزاء سازنده واژة لکی

dæs-æ-gorz (A) dæsæ+æ+gorz آمادۀ دعوا دست+ به +گرز 

dæs-æ-deno (A) dæs+æ+deno یمانپش دست+ به + دندان 

dæs-æ-dom (A) dæs+æ+dom ُناتوان مدست+ به + د 

dæs-æ-mel (A) dæs+æ+mel صمیمی دست+ به + گردن 

dæs-æ-meʃt (A) dæs+æ+meʃt زنی آمادۀ مشت + به + مشت دست 

ʒen-æ-zur (A) ʒen+æ+zur هلین زن زن + به + زور 

dæs-æ-læm (N) dæs+æ+læm پرست  کم دست + به +  کم 

dæs-æ-benɑr (N) dæs+æ+benɑr سربابیی دست + به + بلندی 

dæs-æ-berɑ (N) dæs+æ+be ɑ همانند برادر( دوست دست+ به + برادر  

dæs-æ-xoʔæ (N) dæs-æ-xoʔæ همانند خواهر( دوست دست + به + خواهر  

dæs-æ-sinæ (Adv) dæs+æ+sinæ تعظیم تدر حال دست+ به + سینه 

 ود، واژۀ حاصن از ترکیب ]اسرم + حررف اضرافه + اسرم[      اب مشاهده میطور که در جدو  ب همان 

همچنرین   ؛ا بسرامد صرفت بیشرتر از دو مقولرۀ دیگرر اسرت      امّ ؛تواند از مقولۀ صفت، اسم یا قید با د می

دسرت، گرردن،   همچرون  ها غالباً اعضای بدن انسان   دهندۀ این ترکیب  ود که اجزای تشکین مشاهده می

توانرد   هرا دارد. ایرن موضروع مری     حضور بسریار پررنگری در ایرن واژه    dæs نام اندامو سر، سینه هستند 

انعکاس این واقعیت با د که دست انسان عضوی از بدن اوست که بیشرترین کراربرد را در انجرام امرور     

برر  مبتنری   ه عمدطور  بهدر سبک زندگی روستایی که ویژه  بهه و ارتباط او با دنیای اطراف دارد و  روزمرب

 رود کره    نماید. همین امرر باعرث مری    بدیلی ایفا می کشاورزی و دامداری و کارهای یدی است، نقش بی

 با د. دارای بسامد بابییهای آن   ویژه در ترکیب سازی زبان لکی و به در واژه dæsواژۀ 

 پایه هم های ترکیب -3-2

نحروی در یرک سرطح اسرت؛      ازلحراظ  ها آنهردوی اند که  جز  سازنده تشکین  ده ها از دو این ترکیب

گر دیگری نیست. در این نوع ترکیب هر دو جز  از یرک   عبارت دیگر، یکی وابستۀ دیگری یا توصیف به

ا  یرا   واژۀ حاصن از ترکیب ممکن است از همان طبقۀ دستوری اجزای سرازنده طبقۀ دستوری هستند و 

تواننرد بره دو گرروه     مری  پایره  هرم هرای   ترکیرب  بنابراین،؛ از طبقۀ دیگری متفاوت از طبقۀ اجزا  آن با د

 طبقه و تغییردهندۀ طبقه. کنندۀ حفظبندی  وند:  طبقه
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 با حفظ طبقة اجزا پایه هم های ترکیب -3-2-1

 هرا  آناند و واژۀ حاصن از ترکیب  که از دو اسم تشکین  ده یا هیپا همهای  در زبان لکی بعضی از ترکیب

هرا    تروان گفرت کره ایرن ترکیرب      بنرابراین مری  ؛ وندر می  مار هبمرکز  روننیز از مقولۀ اسم است از نوع ب

ند و مدلو  ترکیرب چیرزی غیرر از مردلو  اجرزای      هست  هستۀ نحوی فاقد هستۀ معنایی تن دارباوجود 

طبقرۀ اجرزا     ها آنکه در  پایه هممرکز  های برون دهندۀ آن است. در جدو  زیر چند مثا  از ترکیب تشکین

  ه  ده است.ارا ود  حفظ می

 با حفظ طبقه پایه همهای  . ترکیب(0)جدول 

 معنای ترکیب معنای اجزاء سازنده (N + N) اجزاء سازنده واژة لکی

ʔɑw-ʔɑgeri(N) ʔɑw + ʔɑger خطر آب + آتش 

i ær(ə)-piʃ (N) pær + piʃ خت و خا اک پر+ خا اک 

pæ�(ə)-pu (N) pæl + pu دهفرزندان؛ اعضای خانوا پر + پود 

bɑr-o-bɛnʤæl (N) bɑr +ibɛnʤæl اثاثیۀ منز  بار+ بنجن 

ʧeɫ-ʧu (N) ʧelɫ + ʧu ها شکیدۀ درختخ های  اخه  اخه + چوب 

pæl-piʧ (N) pæl + piʧ َاستتار پیچ+  پر 

geft-o-left (N) geft + left صمیمیت + رفتار گفتار 

 بدون حفظ طبقة اجزا پایه هم های ترکیب -3-2-2

 کند در زبان لکری بسریار کرم اسرت و     تغییر می ها آنمرکز که طبقۀ اجزای  برون پایۀ هم های کیبتعداد تر

در جدو  زیر چند مثا  ارا ه  رده اسرت. در ایرن     یافت.ها  هایی از این نوع ترکیب توان مثا  ندرت می به

یرب نیرز از معنرای    ترک متفاوت از مقولۀ اجرزای آن بروده و معنرای کرنب     مرکببها مقولۀ واژۀ  نوع ترکیب

 رده از دو عنصرر فعلری     سراخته  böer-bokoʃمثا ، در ترکیب  رای ب ؛اجزای سازندۀ آن قابن فهم نیست

« کشُرتن  بریردن و »ا ترکیب حاصن از مقولۀ اسم است. اجزای سازندۀ این ترکیرب دارای معرانی   امّ ؛است

رد کره تصرمیم   یا بزرگ خانواده دا گیرنده حالی که معانی واژۀ حاصن از آن دبلت بر فرد تصمیماست در

 عهدۀ اوست.نهایی و نظر قطعی بر

 بدون حفظ طبقه پایه هم های . ترکیب(6)جدول 

 معنای ترکیب معنای اجزاء سازنده اجزاء سازنده واژة لکی

hɑtən-ʧ n�(N) hɑtən(V) + ʧin(V) معا رت آمدن + رفتن 

böer-bokoʃ (N) böer(V) + bokoʃ(p r ُزرگِ خانوادهب ببرُ + بکش 

böer-duz (N) böer(V) + duz(V) کننده حن و فصن ببرُ + دوز 

ʔilɑ-o-ʔælɑ (V) ʔ  ɑrx pr-o-ʔæ ɑiNr e رفتن طفره طرف آن+  طرف نیا 
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 ده در جدو  باب به این دلین است کره هرچنرد هرر دو جرز  سرازندۀ       های ارا ه مرکزبودن مثا  برون 

ترر از معنرای اجرزای آن یرا      ی ترکیب گسرترده ا معنای کلبدارند، امّ ی آن سهم و نقشترکیب در معنای کلب

 ؛معنای آمردن و رفرتن اسرت    به hɑtən-ʧin ی گاهی متفاوت از آن است. برای مثا ، اجزای ترکیب درحتب

معا ررت و ارتبراط    هرگونره حاصن از آن معنایی فراتر از آمدن و رفتن دارد و در کن بره   مرکببا واژۀ امّ

با رد. در  نیز صورت تماس تلفنی یا ارتباط کاری و  غلی   تواند به  اره دارد. این معا رت میبین افراد ا

ترکیرب   براهم دو عنصر از مقولۀ گروه اسرمی برا سراختار ]ضرمیر ا راره + اسرم[        ʔilɑ-o-ʔælɑترکیب 

رف و یعنری طر  ، ا واژۀ حاصن از مقولۀ فعن است. هرچند اجزای سازنده بره مفراهیم فیزیکری   امّ ؛اند  ده

و  یکر یزیف ریر غتوانرد برر مفراهیم     بر مفاهیم فیزیکی میافزون ترکیب   ا معنای کنبامّ ؛ا اره دارند ،جهت

نیرز  گیرری    رفتن در گفتار یا در تصرمیم  تواند به طفره می ʔilɑ-o-ʔælɑانتزاعی نیز دبلت کند. برای مثا ، 

 ا اره کند.

های فراینرد دهرد کره    در زبان لکی نشان می پایه مهمرکز بهووریهی و  های برون تحلین معنایی ترکیب 

طرور کره     کننرد. همران   ها ایفا مری  هی در معنای این ترکیب ناختی مجاز و استعاره نقش بارز و قابن توجّ

های بهووریهی نوعی رابطۀ جز  و کن بین معنای اجرزا  ترکیرب برا معنرای      ا اره  د، در ترکیب تر پیش

[ اسرت، از یرک جرز     بنُ + سر که معنای لفظی اجزا  آن ] ben-sürدر  برای مثا  ؛کلیت آن وجود دارد

 یرت آن ، برین اجرزای ترکیرب و کلب   رعبارت دیگ به ؛گیاه ا اره  ده است ن یا ریشه( برای ا اره به کنببُ 

. رود مری   رمار  بره  ناسان  ناختی یکری از روابرط مجرازی     زبان ازنظرعلاقۀ جز  به کن وجود دارد که 

( نیرز برقررار اسرت.    سرفید  گیت  gis-ʔesbeو  سفید(  ریشriʃ-ʧærme های  مجازی در واژه همین رابطۀ

 دومی برای ا اره به زن مسُن.   ورود  کار می واژۀ اولی برای ا اره به مرد مسُن به

سالخورده و مسُن فرارغ  دانند که یک فرد  گویشوران هر زبان بنا به تجربیات خود از دنیای اطراف می 

ا در امّر  ؛ی روحی اسرت جسمی، رفتاری و حتب ازلحاظی ها و خصوصیات خاصّ دارای ویژگی ،تاز جنسی

ای  تنها یک جنبه از موضوع سالخوردگی برجسته و در ترکیب منعکت  ده است. جنبره یاد ده دو واژۀ 

نرابراین، برین مفهروم    ب ؛سفید دن موی ریش مرد یا موی سرر زن اسرت   ،که در اینجا برجسته  ده است

هرای   کن برقررار اسرت. اسرتعاره بیشرتر در ترکیرب      - ی آن رابطۀ مجازی جز ای ترکیب با مفهوم کلباجز

 یکری از عناصرر اسرمی یرا هرر      معمو طور  بهها   ود. در این ترکیب بهووریهی ]اسم + اسم[ مشاهده می

 و د عزیرز  »معنرای   کره بره   bæn-deɫ در واژۀ بررای مثرا ،   ؛حاوی معنرای اسرتعاری هسرتند    ها آندوی 

 صا ( استعاره از علاقه و پیوند عاطفی است.  نخ، اتب ایمعن  به bæn، است« جگرگو ه
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ه، آداب و رسوم، فرهنرس و روابرط اجتمراعی اهرن زبران      های زبان انعکاس زندگی روزمرب ازآنجاکه واژه

،  رد،   نو تار پیش رو بررسری مرکز در زبان لکی که در   برون مرکببهای  ای از واژه عمده بخشهستند، 

هسرتند   ربیه  ای  ها به آینره  د. این واژهندارا اره زبان  موجود در زندگی مردم لک ی اه هبه مفاهیم و مقول

توان با فرهنرس،  ریوۀ زنردگی و     می ها آن کنند و با مطالعۀ دقیق که بخشی از فرهنس لکی را منعکت می

مرکرزاز   بررون  مرکببسه واژۀ  ،ضوعلکی آ نا  د. برای توضیح بیشتر این مو شورانیگوروابط اجتماعی 

  ود: فرهنگی بررسی می بعد

pɑʧek-zærin: پا-زرین  

pɑʧek-sȇ: پا-سیاه  

ʃɑwel-sür:  لوار-سر  

. اسرت  ʃɑwel-sürواژۀ  ،هستنیز مرکز   زبان لکی که از نوع برون ی درفرهنگ ی دارای بارها یکی از واژه

. ایرن واژه از  است قرمز/ معنای سر  ی  لوار و دومی بهمعنا که اولی به ،از دو جز  تشکین  دهاین واژه 

 ،دارد که با مردی ازدواج کرده که همسر قبلری او مررده اسرت. در لکری    ا اره مقولۀ اسم است و به زنی 

  ود: از عبارت زیر استفاده میبرای نفرین گاهی 
ʃɑwel-sür beniʃj-æ jɑt 

  لوار-سر  بنشیند-به جایت 

«دیگری بگیردبمیری و  وهرت همسر »  

 پسرر دنیا آمرده و پرت از او فرزنرد     که پت از چند دختر به دختریلکی برای ا اره به فرزند در زبان  

درمقابرن ایرن    ود که معنی اجزای آن ]پا + زرین[ است.  استفاده می pɑʧek-zærinاز واژۀ  ،آید دنیا می به

اطرلاق   دخترری  [ اسرت. ایرن واژه بره فرزنرد    قرار دارد که ترکیبی از ]پا + سیاه pɑʧek-sȇمفهوم، مفهوم 

دنیرا آیرد    اینکه دختری که پت از او فرزنرد پسرر بره   دنیا آید.  دیگری به دخترفرزند   ود که پت از او می

pɑʧek-zærin دنیا آید  دختری که پت از او فرزند دختر به اامّ ؛لقب بگیردpɑʧek-sȇ  ریشره   ،نامیده  رود

یرت  هرای گذ رته دارد کره بررای فرزنرد هکرور ارز  و اهمّ       در زمران زبانان  های فرهنگی لک در نگر 

 اند.   ث قا ن بودهبیشتری نسبت به فرزند مؤنب

کرارایی بیشرتری    ،ت برخورداری از قدرت بدنیعلب این امر به این دلین بوده است که پسران بهبسا  چه 

ی حتبر ایری مفیدتر بوده است. در زندگی روستایی و عش ها آناند و وجود  در کشاورزی و دامداری دا ته

خرود را   pɑʧek-zærin دفرزنر  ،در بین مردم لک این رسم وجود دا ته است کره طری مراسرمی خراص    
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 اند. کرده در روغن حیوانی فرومی اند و پای او را دا ته گرامی می

 گیری نتیجه -0

پرنج  کری در قالرب   مرکرز بهرووریهی در زبران ل    ترکیب بررون آن است که دهندۀ  نشان  پژوهشهای  یافته

نمرا +   کمیرت  (4 اسم + اسم؛  (3 اسم + صفت؛  (0 صفت + اسم؛  (7  وند:  ساختار متفاوت راهر می

سراختار، سراختارهای ]اسرم + صرفت[ و ]اسرم +       پنجاین  نایماز  اسم + حرف اضافه + اسم. (5 اسم؛ 

نیرز   پایه هممرکز  برون  که ترکیبد نده ها همچنین نشان می یافتهاسم[ از بسامد بیشتری برخوردار هستند. 

سراختاری فقرط    ازلحراظ  رود کره اولری     طبقه و تغییردهندۀ طبقه تقسیم می کنندۀ حفظی به دو دستۀ کلب

[ رراهر  گرروه اسرمی  +  گروه اسرمی ]فعن + فعن[ یا ] صورت بها دومی امّ ؛صورت ]اسم + اسم[ است به

 طبقه بیش از دیگری است. کنندۀ حفظهای   ود. از بین این دو، بسامد و کاربرد ترکیب می

های بدن انسران   نام اندام پربسامدکاربرد  ،مرکز در زبان لکی های برون ترکیب های مهمّ یکی از ویژگی 

  زبان از قردیم  . این موضوع ریشه در این واقعیت دارد که سبک زندگی مردم لکهاست آنو حیوانات در 

ه بیشرترین اسرتفاده را   به همین خاطر برای انجام امور روزمررب  مبتنی بر کشاورزی و دامداری بوده است و

 ا اره کررد کره  توان  می  ناسی  ناختی همچنین با گریزی به زبان ؛اند هایی مانند دست و پا دا ته از اندام

سرازی   مفهروم های بدن انسان بر  و بر نقش بدن و اندام بوده 7مند  ناخت انسان بدن ،این دیدگاهبراساس 

 دارند. تأکید ههنی او

هرا   گیری ساختارهای متفاوت برای این نوع ترکیب مرکز باعث  کنهای برون فقدان هسته در ترکیب 

د و دهرد کره مفراهیم متعردّ      ود و این امکان را به گویشوران می و ارجاع معنا به جهان خارج از زبان می

 فراینرد زبان خرود ایجراد کننرد. در ایرن      های موجود در نظر خود را با کنار هم قراردادن واژه ع موردمتنوّ

کننرد و   ی ایفا میدو سازوکار  ناختی اساسی در ههن انسان نقش مهمّ مقابۀ بهسازی مجاز و استعاره  واژه

 مرکبرب هرای   واژه جره یدرنتقانره بزننرد و   هرای خلاب  سرازی  سازند تا دست به مفهوم گویشوران را قادر می

 قابن دریافت نیست. ها آنراحتی از معنای اجزای  به ها آنیت ای کلبآیند که معن وجود می مرکزی به برون

مرکرز   هرای بررون   ها و آداب و رسوم فرهنگی نیز نقش بارزی در جنبۀ معنایی ترکیب عقاید، نگر 

ای با رند کره بخشری از     تواننرد مثرن آینره    این زبان مری  مرکببهای  از این نظر، واژهدر زبان لکی دارند. 

مطالعرۀ ابعراد    ،ها غالباً قدمتی طوبنی دارند این واژه ازآنجاکهکنند.  لکی را منعکت می فرهنس گویشوران

زبران در   بینری مرردم لرک    از پیشرینۀ فرهنگری و جهران    یترر  قیر عمتواند ما را به درک  می ها آنفرهنگی 
                                                                                                                                                          
1. embodied 
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 های دور برساند. گذ ته

ی در رویکررد  رناختی بره زبران     ، استعاره و مجاز که مفاهیمی کلید7مندی بر بدنافزون ،  درمجموع 

سازی به اثبرات رسریده اسرت، بحرث فرهنرس، سربک زنردگی و محریط          در مفهوم ها آنهستند و نقش 

هرای   کنند و مطالعۀ واژه های زبانی گویشوران لکی ایفا می سازی هی در مفهوماجتماعی نیز سهم قابن توجّ

ن زبانرا  بینی، فرهنرس و روابرط اجتمراعی لرک     انهای آ نایی با جه توان یکی از راه این زبان را می مرکبب

 آورد.  مار به

 منابع
 . قم: نشر نگاران نور.گویش لکی: آوا ناسی، دستور، واژگان(. 7390آزادپور، رضا  

 مرکرز  بررون  یها مرکبب ساخت بررسی(. 7395  مهدی سبزواری و بلقیت رو ن ؛آرزو نجفیان ؛بهار ،پور اهیان

 .62-39، (03  70،  ناسی زبان و زبانفارسی.  زبان

 فرو ی تهران. تبریز: کتاب دستور زبان فارسی  چاپ  شم(.(. 7341پور، عبدالرسو    خیام

 ، جلد دوم. تهران: سمت.های ایرانی  ناسی زبان رده(. 7393دبیرمقدم، محمد  

 .تهران: سمت . چاپ سوم.صرف مبانی .(7389  ویدا  قاقی،

 بستان. رمانشاه: طاق. کواج، تکواژ و واژه در زبان لکی(. 7394 هسواری، فرامرز  

 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.در زبان فارسی مرکبباسم و صفت (. 7380الدین   علاطبایی، طبا

فرهنگسرتان زبران   . تهران: مرکبب یها واژه یساختار ی: بررسیدر زبان فارس یبرکت(. 7394ی، علا الدین  طباطبای

 ی.و ادب فارس

 .94-17، (46 . متن پژوهی ادبی. مرکببهای  بندی واژه رده (.7389بدخشان، ابراهیم   عاصی، مصطفی و

 : پراکنده.آباد خرم.  ناسی واژگان زبان لکی فرهنس باساک: ریشه(. 7395غلامی، بهادر  

 تهران: زواّر. ترکیب و ا تقاق در زبان فارسی  ترکیب و تحو  آن در زبان فارسی(.(. 7389فر یدورد، خسرو  

 آباد: سیفا. دو جلد. خرم نامۀ لکی  فرهنس کیان(. فرهنس و واژه(. 7392کیانی کولیوند، کریم  

 توس.: تهران .فارسی زبان در ترکیب .(7310  مصطفی مقربی،
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